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بخشش

در گفت‌وگو با تپش تشریح شد

قاتل را به خدا واگذار کردم
کــه  گرفتنــد  »وقتــی از قصــاص قاتــل پســرم گذشــتم، خیلی‌هــا خــرده 
گرفتــه بــودم  حقــت بــود و چــرا او را اعــدام نکــردی، امــا مــن تصمیمــم را 
و کوچک‌تریــن اهمیتــی بــه قضــاوت و حــرف مــردم نمــی‌دادم.« اینهــا 
حرف‌هــای پرســوزوگداز بی‌بی‌تــاج قرنجیــک، مــادر خــدر اونــق اســت‌ 
کــه ســال 1397 بــه قتــل رســید و مدتــی پیــش او رضایــت خــود را بــا 

کــرد.  گذشــت از قصــاص قاتــل پســرش اعــام 
کــه آن زمــان فقــط 24 ســال داشــت و متاهــل  شــش ســال از قتــل خــدر 
کــه هنــوز  بــود، می‌گــذرد. از صــدای دردمنــد مــادرش می‌شــود فهمیــد 
هــم از داغ مــرگ پســر جوانــش درد می‌کشــد و می‌ســوزد. در طــول 
کلمــات و جمــات خالــی  مصاحبــه مــدام حــرص و عصبانیتــش را ســر 
کنــد امــا هرچــه بیشــتر  کمــی ‌کمتــر  می‌کنــد تــا شــاید دردش را فقــط 
می‌شــود.  بیشــتر  هــم  جملاتــش  انــدوه  حــرارت  می‌دهــد،  توضیــح 
ســال 1397، خــدر به‌عنــوان مدیــر بخــش در یــک شــرکت بســته‌بندی 
در تهــران مشــغول بــه ‌کار بــود تــا این‌کــه تصمیــم ‌گرفــت بــرای بازســازی 
خانــه قدیمــی مــادرش در بنــدر ترکمــن بــه ایــن شــهر برگــردد. موضــوع 
از این‌کــه  گذاشــت و مــادر هــم پذیرفــت، بی‌خبــر  او در میــان  بــا  را 
ایــن آخریــن ســفرش اســت و دیگــر هرگــز بــه تهــران برنمی‌گــردد. خــدر 
کــرد تــا ســاختمان بــرای  وقتــی بــه بنــدر ترکمــن رســید، خانــه را تخریــب 
رقــم  دیگــری  طــور  او  بــرای  سرنوشــت  امــا  شــود،  آمــاده  پی‌ســازی 
بــرای تپــش توضیــح می‌دهــد: »همــان  از روز جنایــت  خــورد. مــادر 
کــه قــرار بــود خانــه پی‌ریــزی شــود، یــک درگیــری رخ داد و پســرم  روزی 
بــرای  بمانــد،  بی‌تفــاوت  شــرایط  آن  بــه  نســبت  نمی‌توانســت  کــه 
گرفــت  پادرمیانــی جلــو رفــت تــا جلــوی غائلــه را بگیــرد. پســرم قاتــل را 
گفــت چــرا چاقــو دســتت ‌گرفتــه‌ای؟  کــه قاتــل او را هــل داد. خــدر بــه او 
کــه ایــن بــار هــم  کــن  گــر بــه فکــر مــادرت نیســتی بــه زن و بچــه‌ات فکــر  ا
کنــد، خــدر را هــل داد.  قاتــل بــه جــای این‌کــه بحــث و درگیــری را تمــام 
کنــد و بــرای بــار ســوم جلــو رفــت و  پســرم بــاز هــم نتوانســت ســکوت 
قاتــل را بوســید و او را نگــه داشــت تــا مانــع از ادامــه درگیــری شــود امــا 
یکدفعــه قاتــل بــا چاقــو ضربــه‌ای بــه قلــب او زد. بعــد از ایــن اتفــاق، 
کــه در دعــوا بــود، پســرم را بــه بیمارســتان رســاند و  کســانی  یکــی از 

بعــد هــم مــا مطلــع شــدیم امــا متاســفانه خــدر جانــش را از دســت 
کــه دوســت‌ پســرم بــود  داد. ایــن خبــر را هــم دایــی قاتــل بــه مــا داد 
و مــن نمی‌دانســتم دایــی قاتــل اســت. قاتــل حــدود 30 ســال داشــت 
و او هــم اهــل بنــدر ترکمــن بــود. بعــد از قتــل پســرم، قاتــل چهــار ســال 
تمــام متــواری بــود تــا این‌کــه مامــوران او را در محمودآبــاد نــور دســتگیر 

کردنــد.« ــه زنــدان  و روان
هشــتم مهرمــاه 1402 حکــم قصــاص قاتــل به‌طــور رســمی ابــاغ شــد 
بــه  بــرای اجــرای حکــم  را  او  انجــام مقدمــات،  آن و  تاییــد  از  بعــد  و 
قرنطینــه منتقــل کردنــد تــا در زمــان تعیین‌شــده حکــم اجــرا شــود. حــالا 
کــه بــرای  زندگــی دوبــاره یــا قصــاص قاتــل در دســتان مــادر خــدر بــود 
سرنوشــت او تصمیــم بگیــرد: »زندگــی مــا بعــد از قتــل خــدر نابــود شــد. 
کــردم. از بــس در عــزای  پــدرش دچــار افســردگی شــد، خــودم ســکته 
کــرده بــودم چشــمانم در حــال نابینــا شــدن بــود و ســه بــار  گریــه  پســرم 
عمــل چشــم انجــام دادم. پزشــک معالجــم بــه حــدی ناراحــت بــود کــه 
ــور شــوی،  ک ــه ادامــه دهــی و  گری ــه  ــر قصــد داری همین‌طــور ب گ گفــت ا
تصمیــم بــا خــودت اســت. حــرف همــه ایــن بــود کــه قاتــل را اعــدام کــن. 
، مــن  یــک روز الیــاس ، بــرادر دوقلــوی خــدر بــه خانــه آمــد و گفــت مــادر
دو بچــه دارم و اصــا ارزش ایــن را نــدارد کــه بــا اعــدام قاتــل دســتت بــه 
خــون آلــوده شــود و مــا را هــم به‌عنــوان قاتــل یکــی دیگــر بشناســند. 

کــه از  کــرد  کلــی خواهــش و تمنــا و التمــاس  پســرم تــا آخریــن لحظــه 
کنــی  گــر اعدامــش  گفــت ا قصــاص بگــذرم و حتــی قســم خــورد و 

ــود و  ــرم موافــق اعــدام ب ــه‌ات نمی‌گــذارم. دخت ــا بــه خان دیگــر پ
ک اســت. البتــه برخــی  کــن، بــرادرم زیــر خــا می‌گفــت اعدامــش 
گــرگان هــم  روحانی‌هــا و شــورای حــل اختــاف زنــدان امیرآبــاد 
کردنــد و در نهایــت بــا در  تــاش زیــادی بــرای کســب رضایــت 

گرفتــم و بــا این‌کــه  گرفتــن همــه مســائل، تصمیــم نهایــی‌ام را  نظــر 
اعــام  را  قصــاص  از  گذشــت  امــا  می‌کــردم  گریــه  خــون  دلــم  در 

گلســتان  اســتان  از  کــه  گذاشــت  شــرط  قاتــل  بــرای  ‌کردم.«مــادر 
بــرود و جلــوی چشــمان اعضــای خانــواده‌اش نباشــد: »گفتــم هیــچ 

کــه  چیــزی از خانــواده قاتــل نمی‌خواهــم. تنهــا درخواســتم ایــن اســت 
کنیــد. البتــه بعــد  کــه می‌خواهیــد تبعیــدش  اینجــا نباشــند و بــه هرکجــا 
گفتــم قاتــل چهــار ســال فــراری  از رضایــت‌دادن بــه آقــای دادســتان 

گفــت حکمــش  کــه  آیــا آزاد می‌شــود  بــود و حبــس نکشــیده اســت. 
رضایــت  کــه  زمانــی‌  از  دارد.  پرونــده‌اش  قاضــی  نظــر  بــه  بســتگی 
داده‌ام دیگــر پیگیــرش نیســتم. وابســتگی زیــادی بــه خــدر داشــتم 

کــه ســر مــزارش نــروم و بــا  و الان هــم روزی نیســت 
او درددل نکنــم. پســر مــن بی‌گنــاه و معصــوم 

کار  کــرد تــا  کشــته شــد. او فقــط میانجیگــری 
بــه جاهــای باریــک نکشــد امــا جانــش 

بــرای  زیــادی  زحمــت  گرفتنــد.  را 
بــودم.  کشــیده  پســرم  بزرگ‌کــردن 
و  اســت  ســخت  رضایــت‌دادن  هــم 
بــه  را  قاتــل  امــا  قصاص‌کــردن،  هــم 

ــه راه  ــدوارم ب ــردم و امی ک ــذار  گ ــدا وا خ
دیگــر  و  شــود  هدایــت  راســت 

کار خــاف نــرود.« ســراغ 

روایت 2 مادر از بخشش قاتل فرزندان پای چوبه دار
قصاص یا گذشت؛ دوراهی بسیار دشواری است که خانواده‌های مقتولان بارها با آن مواجه شده و درگیری ذهنی داشته‌اند که برای انتقام  لیلا حسین‌زاده

برخی تپش او بدهند.  به  دوباره  را  زندگی سالم  با بخشش، فرصت  این‌که  یا  پیدا کند  روح‌شان کمی تسکین  و  تا دل  دار بکشند  به  را  قاتل 
خانواده‌ها بنا به دلایلی نتوانستند ببخشند و قصاص را انتخاب کردند اما بسیاری دیگر هم به این نتیجه رسیدند لذتی که در عفو است، در انتقام نیست. 

خانواده‌های خدر اونق و منصور برزمینی هم مسیر دوم را انتخاب کردند.


